
انســان‌های اولیه كه به‌صورت یك‎نواخت می‎زیستند، امت واحده‎ای بوده‎اند. زندگی انسان‌ها 
درآغاز، زندگی ساده‎ای بوده اســت و در آن عهد و دوران، پیچیدگی‎های كنونی كه در سایه 
پیشرفت علوم، پیچیده شــدن روابط اجتماعی و درهم تنیده شدن مسایل مختلف زندگی به 

وجود آمده، در زندگی اجتماعی بشر وجود نداشته است.

عامل اراده، یكی از عواملی اســت كه باید اهمیت ویژه‎ای برای آن 
قایل شــد و در واقع، مهم‌ترین عامل مورد تأكید انبیا نیز می‎باشد. 
انبیای الهی همواره انســان‌ها را به واسطه اراده خود آنها مخاطب 
قرار داده، آنان را تحسین و یا توبیخ می‌كردند و هیچ‎گاه شخصی را 
برای این‌كه آبا و اجداد او چنین رفتاری داشته‎اند و یا عامل ارثی او 

چنین اقتضا می‎كرده است، توبیخ یا مجازات نمی‌كردند.
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میلان کوندرا زمانی به »انســان معتقد« 
حمله کرد و پرســید: »اعتقاد چیست؟ فکری 
است که... منجمد شده... به همین دلیل است 
که یک رمان‌نویس باید به شکلی سازمان‌یافته، 
اندیشه‌اش را از حالت سازمان‌یافته خارج کند، 
به سنگرهایی که خودش دور ایده‌هایش کشیده 

لگد بزند.« 

فریبــکاری زیرکانه مفید اســت: هــر که با 
حسن‌نیت دروغ بگوید، وضعیت بهتری خواهد 
داشــت؛ نقش خود را بهتر بازی می‌کند و باور 

کردنش آسان‌تر است.«
اگر کســانی که در جنگ ســرد فرهنگی 
مشارکت داشتند واقعاً به آنچه انجام می‌دادند 
باور داشتند، نمی‌توان گفت که آگاهانه در حال 
فریب کســی بودند. اگر همه‌چیز افسانه‌ بود و 

واقعیتی ساختگی، اما اثرش واقعی بود. 
زمانی کسی گفت اگر سگی روی کلیسای 
نوتــردام ادرار کند، به معنای آن نیســت که 
مشــکلی در کلیسا وجود دارد. اما ضرب‌المثل 
دیگری نیز هســت که نیکلاس ناباکف به نقل 
آن علاقه داشت: »نمی‌توانی در دریاچه بپری 

و خشک بیرون بیایی.« 
مبــارزان  کــه  دموکراتیکــی  فرآینــد 
فرهنگی غرب در جنگ ســرد شــتابان برای 
مشروعیت‌بخشیدن به آن می‌کوشیدند، به دلیل 

فقدان صراحت خود، تضعیف شد. 
»آزادی« کــه آنــان ترویــج می‌کردند، 
مخدوش و »غیرآزاد« بود، از این جهت که به 
ضرورت متضاد »دروغ لازم« مقید شده بود. 
بافت جنگ ســرد، همان‌گونه که روشنفکران 
تندروتر درون کنگره آزادی فرهنگی ترسیمش 
کرده بودند، فضایی بود که فرد، تحت نشــان 
وفاداری مطلق به یــک آرمان عمل می‌کرد. 
هدف وسیله را توجیه می‌کرد، حتی اگر شامل 
دروغ گفتن )مســتقیم یا بــا حذف حقایق( 
 به همکاران می‌شــد؛ اخلاق تابع سیاســت 

بود. 
آنان نقش خود را گم کردند؛ با تأثیرگذاری 
بــر ذهنیت مردم به دنبال اهداف خود رفتند، 
انتخاب کردند که امور را به سمتی خاص سوق 
دهند تا به نتیجه‌ای خاص دســت یابند. این 
می‌بایست کار سیاســتمداران می‌بود. وظیفه 
روشنفکر می‌بایست افشای: بازی سیاستمداران 
با حقیقت، پخش چکه‌ای واقعیت‌ها و دفاع از 

وضع موجود می‌بود.
در پی ارائه یک ایده‌ مطلق‌گرایانه از آزادی، 
آنها سرانجام به ارائه ایدئولوژی دیگری، نوعی 
»آزادی‌گرایی« یا خودشیفتگیِ آزادی1، رسیدند 
کــه در آن پایبندی به یک دکترین خاص، از 
پذیــرش و تحمل دیدگاه‌های بدعت آمیز و نو 

دیگران مهم‌تر شمرده می‌شد. 
آنتونی در رمان »بی‌چشم در غزه« می‌گوید: 
»و البته »آزادی حقیقی« در واقع نامی بهتر از 
صرفِ آزادی است. حقیقت، این یکی از واژه‌های 
جادویی است. آن را با جادوی »آزادی« ترکیب 
کنید، اثرش فوق‌العــاده خواهد بود... عجیب 
است که کســی از »حقیقتِ حقیقی« حرف 
نمی‌زند. گمانم زیادی عجیب به نظر می‌رسد. 
حقیقتِ حقیقی، حقیقتِ حقیقی... نه، مسلماً 
به کار نمی‌آید. چیزی است شبیه »بری‌بری« 

یا »واگا-واگا«.«
پانوشت‌:

1- یعنــی آزادی که آن‌قدر در خــود و کمالِ ایده‌آلِ 
خود غرق شده که حاضر نیست دیگری )یا دیدگاه‌های 
بدعت‌آمیز( را به رســمیت بشناسد، درست مانند یک 

فرد خودشیفته.

اگر کســانی که در جنگ سرد فرهنگی مشارکت داشتند واقعاً به 
آنچه انجام می‌دادند باور داشتند، نمی‌توان گفت که آگاهانه در حال 
فریب کسی بودند. اگر همه‌چیز افسانه‌ بود و واقعیتی ساختگی، اما 
اثرش واقعی بود. زمانی کسی گفت اگر سگی روی کلیسای نوتردام 
ادرار کند، به معنای آن نیســت که مشکلی در کلیسا وجود دارد. 
اما ضرب‌المثل دیگری نیز هســت که نیکلاس ناباکف به نقل آن 
علاقه داشت: »نمی‌توانی در دریاچه بپری و خشک بیرون بیایی.«

بود، نوعی »بی‌خیالی ساختگی« را تشخیص 
داد که »همه چیز را یکسان نشان می‌دهد، یا 
آن‌گونه که معمول هست، رشوه‌خواری و فساد 
امری عادی تلقی می‌شود، همچون یک ادب 
مرسوم؛ نگرشی که جهان را مصداق خستگی 
و ملالت می‌بیند... هیچ چیز واقعاً ارزش ]توجه 
کردن و[ تمیز دادن ندارد و هیچ کس نمی‌تواند 

به راستی صادق باشد.« 
رمــان کلیددار رناتــا آدلر با نــام »قایق 
تندرو«، این تیرگی اخلاقی را به تصویر کشید: 

داده‌اند، منافعی که ماهیتِ انجام‌دادن و دروغ‌گفتن 
را یکسره دگرگون می‌کرد.«

پریمو لوِی در کتاب »غریقان و نجات‌یافتگان« 
بینشی مشابه، اما از نظر روان‌شناختی پیچیده‌تر 
ارائه می‌دهد: »کسانی هستند... که آگاهانه دروغ 
می‌گویند و خود واقعیت را به شکلی سرد و عمدی 
تحریف می‌کنند، اما شمار بیشتری کسانی‌اند که 
لنگر می‌کشند، موقتاً یا برای همیشه از خاطرات 
اصیل دور می‌شوند و برای خود واقعیتی مناسب 
و راحت می‌ســازند... گذر خامــوش از دروغ به 

»روشنفکران، هرگاه در کاری دست‌شان رو می‌شد، 
آن را انکار می‌کردند. 

وقتی با مدرکی روبه‌رو می‌شــدند که نشان 
می‌داد انکارشــان دروغ بوده، می‌گفتند آن کار را 
کرده‌اند و درباره‌اش دروغ نگفته‌اند و آن را به خاطر 
ندارند، ولی اگر کرده‌اند یا درباره‌اش دروغ گفته‌اند، 
این کار را به خاطر منفعتی به‌مراتب بالاتر انجام 

یکشــنبه 10 مارس 2002، عوفر در زندان‌ها 
داریــم منتظر بود. در آن روز مذاکرات در کمیته 
معافیت به ریاست قاضی بازنشسته مردخای بلزر 
برگزار شد. دادستانی برای ساعات طولانی اظهار 
کرد که چرا عوفر آزاد نمی‌شود، اینکه چقدر عوفر 
برای جامعه خطرناک اســت، چقدر آزادی او به 
اعتماد جامعه در نظام حاکمیت قانون ضربه خواهد 
زد و ادعاهای پوچ بیشتر و بیشتر. اما بالاتر از همه 
آنها، دادستانی تعلل نکرد و با ارائه صدها مطلب 
محرمانه و برجســته به کمیته تلاش کرد ]ثابت 
کند[ همان‌طور که گفته بود عوفر خطرناک است. 
کمیته معافیت ساعات طولانی پشت درهای بسته 
این مطالب محرمانه را بررسی کرد و حتی نماینده 
پلیس در این‌باره تحقیق کرد، و در نهایت تصمیم 
گرفت حتی یک صفحه از کل مطالب محرمانه که 

به او ارائه شده بود را نپذیرد.
این مذاکرات در کمیته، که تا اواخر عصر آن 
روز ادامه یافت، پایان نیافت و به روز پنجشــنبه 
همــان هفته به تعویق افتاد. در این بین عوفر در 
زندان بود، به عدالت آن اطمینان داشتم و مطمئن 

که بعد از این مذاکرات داده شد نوشت: »در پایان 
این حکم گفته شــود چنین اختیاری داشــتیم، 

درخواست تعویق در اجرا را رد کردیم.«
با توجه به تعویق در اجرا عوفر یک شب دیگر 
را در زندان گذراند. روز بعد وکیل دولتی اعلام کرد 
کــه قصد تجدید نظر برای تصمیم این کمیته را 
ندارد و عوفر آزاد می‌شــود. وکیل دولتی این را با 
بی‌میلی انجام داد، چون ارسال درخواست تجدید 
نظر شکست دیگری را برای دادستانی در دادگاه 
به ارمغان می‌آورد. اینچنین این پرونده وحشتناک 
با صدای ضعیف به پایان رســید. نمی‌توانم اشاره 
نکنم به گزارشی که در 31 دسامبر 1999، طبق 
داســتان انجیر داود الناطور در »معاریو« نوشتم، 
»عدالت باید دیده شود«، که در آن با ایمان بیان 
کردم که تمام اتهامات علیه عوفر بی اساس بودند.

پیروزی مهــم دیگر، پیروزی مــا در دادگاه 
موضوع شبکه اول تلویزیون اسرائیل بود. چند روز 
قبل از بحث دادخواهی این شبکه گزارشی درباره 
آن پخش کرد که شامل واقعیات نادرست همراه 
با تفســیر و انتقاد بی‌اساس مفسر حقوقی موشه 
نگبی بود. ما دعوی افترا به دادگاه ارسال کردیم و 
به شورای مطبوعات هم درباره مشارکت نگبی در 
گزارش شکایت کردیم. در چهارچوب حکم دادگاه 
شبکه اول از عوفر عذرخواهی کرد. در پی شکایت 
ما به شورای مطبوعات، نگبی در دادگاه اخلاق این 
شورا محاکمه شد. دادگاه نگبی را به جرم قوانین 
اخلاقی، با انتقاد شدید از اقدامات او، محکوم کرد.

اما درست نبود که توجهات از موضوع اصلی 
این پرونده دور شود. و موضوع اصلی این بود که 
خانواده نیمرودی معاریو را خرید که یک روزنامه 
عقب‌مانده و ورشکســته بود، روزنامه‌ای که رو به 
زوال بــود، که توزیع آن ضعیف شــده و کاهش 
یافته بود و کســی باور نداشــت که دوباره متولد 
شود- ما این کار باورنکردنی را انجام دادیم. تحت 
مدیریت درخشان عوفر به عنوان سردبیر و رئیس 
هیئت‌مدیره، توزیع معاریو 70درصد جهش کرد، 
این شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود. این روزنامه دوباره 
روزنامه شد: تیترهای اول که در تمام رسانه‌های 
دیگر نقل قول می‌شد، مصاحبه‌های درخشانی که 
در صحبت‌های روزمره می‌چرخیدند، ضمیمه‌های 
هیجان‌انگیز که مخالفان ما کپی می‌کردند و آنها را 
بدون شرمندگی تقلید می‌کردند، مقالات پژوهشی 
که کشور را لرزاندند، و بالاتر از همه، اعتبار، اهمیت 
و جلوه خوب، و حق عموم برای دانســتن آن به 
عنوان شــعار پیشرو و سازنده. ما می‌خواستیم به 
دنیای رسانه‌های اسرائیلی وارد شویم، و این کار را 
انجام دادیم. در قلب من هیچ تأسف یا پشیمانی در 
این‌باره نیست. اما من هنوز به سختی باور می‌کنم 
که در اسرائیل کسی را از انجام کاری محروم کنند 
چون از اسم او خوششان نمی‌آید، یا چون که او به 
گروه درستی تعلق ندارد. من و خانواده‌ام آماده‌ایم 
برای بدنامی بهای ســنگینی که باید بپردازیم، تا 
فقط ثابت کنیم که دموکرات‌های اسرائیل زنده‌اند 
و نفس می‌کشــند و جامعه اسرائیل یک جامعه 
متجدد اســت. محرومیت‌ها، تحریم‌ها، تکفیرها 
چیزهایی هســتند که از جهان عبــور کرده‌اند. 
خانواده نیمرودی جا پایش محکم شد و علی‌رغم 
توطئه‌کنندگان و کینه جویان علیه‌اش اثر خود را 
در دنیای مطبوعات اســرائیل به جا گذاشت و به 

حضورش در آینده هم ادامه خواهد داد.
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کمیته معافیت

بودم که کمیته معافیت به روشنی عدالت را اقامه 
خواهد کرد و به دادستانی کل کشور اجازه نخواهد 
داد که او را تحت تأثیر قرار دهد. روز پنجشــنبه 
15 مارس 2002، این مذاکرات در کمیته معافیت 
ادامه یافت. وکیل آوی اسحاق در برابر این کمیته 
ساعات طولانی به شرح رنجی که بر عوفر گذشت 
و درس گرفتن عوفر از این پرداخت و با جزئیات و 
دقیق توضیح داد که چرا فقط در یک پرونده و نه 
هر دو پرونده گفته شده که در آن روزنامه رقیب 
یدیعوت آحارونوت آغازگر بوده است. این کمیته 
با توجه زیاد در طول ساعات طولانی صحبت‌های 

وکیل آوی اســحاق را گوش کــرد. در پایان این 
مذاکــرات عوفر حق صحبت کردن را یافت، و در 
سخنرانی احساسی در برابر این کمیته رنجی که 
بر او گذشــته و عبرتی که گرفته را توضیح داد و 
در برابر این کمیته اظهار پشیمانی کرد. قاضی بلزر 
در پایان مذاکرات اعلام کرد که کمیته در روز سه 

شنبه بعد 19 مارس 2002 رأی خواهد داد.
در این روز، بعد از اینکه عوفر حدود دو هفته 
دیگر در زندان بود، کمیته معافیت، رأی داد. این 
کمیته یک به یک ادعاهای دادستانی را رد کرد، 
تمام ادعاهای وکیل آوی اسحاق را پذیرفت و به 

برای ما ادعای وکیل زندانی قابل قبول است 
که در دو پرونده‌ای که زندانی محکوم شد، زندانی 
گرفتار شده و به جرائم محکوم شده در دو پرونده 
کشیده شده است... این کمیته در رأی خود اظهار 
کرد با توجه به اطلاعات محرمانه‌ای که به کمیته 
ارائه شد »ما را راضی کرد که این اطلاعات واقعی 

نیست...«
بعــد از تصمیم صریح و حکم کمیته معافیت 
هم تلاش علیه عوفر تمام نشد. در پایان قرائت این 
حکم توسط قاضی بلزر نماینده دادستانی ایستاد و 
تقاضای تعویق در اجرای این تصمیم و آزاد نشدن 

نمی‌توانی در دریاچه بپری 
و خشک بیرون بیایی!
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ما می‌خواســتیم به دنیای رســانه‌های اســرائیلی وارد شویم، و 
ایــن کار را انجــام دادیم. در قلب من هیچ تأســف یا پشــیمانی 
در این‌باره نیســت. اما من هنوز به ســختی بــاور میک‌نم که در 
اســرائیل کســی را از انجام کاری محروم کنند چون از اســم او 
خوششــان نمی‌آید، یا چــون که او به گروه درســتی تعلق ندارد.

❖

❖

3.  اصولاً عواملی كه موجب شــكل گرفتن 
زندگی اجتماعی و تحولات در شئون مختلف و 
از جمله شئون سیاسی، می‎شود، به چند دسته 

تقسیم می‎گردد:
الف - عوامل طبیعی

این دسته از عوامل سبب به وجود آمدن شكل 
خاصی از زندگی برای یك جامعه شــده، تغییر 
آنها موجب تغییر در سیستم، روش و برنامه‎های 
آن جامعه می‎شــود. عوامل جغرافیایی و اقلیمی 
از جمله این عوامل اســت؛ چرا كه برای مردمی 
كه در منطقه خاصی از زمین با شــرایط اقلیمی 
خاص زندگی می‎كنند، نوعی از زندگی را ایجاب 
می‎كند كه در مناطق دیگر كه آن شرایط فراهم 
نیست، چنین ایجاب نمی‎كند؛ به عنوان نمونه، 
زندگی كسانی كه در مناطق سردسیر كوهستانی 
یا پوشیده از یخ زندگی می‎كنند، به طور طبیعی با 
مردمی كه در مناطق استوایی و گرمسیر زندگی 
می‎كنند، متفاوت اســت و این تفاوت، در شؤون 
مختلف زندگــی اجتماعی و حتی در مســایل 
سیاســی آنها نیز اثر می‎گذارد. حوادث طبیعیِ 
دیگر نظیر آتشفشــان‎ها، سیل‎ها و طوفان‎ها نیز 
از جمله عوامل طبیعیِ غیر اختیاری اســت كه 
می‎تواند زمینه‎ســاز تحول در زندگی اجتماعی 
انسان‌ها باشــد. این عوامل، غیر اختیاری است، 
از این‌رو نمی‎توان برای آنها برنامه‎ریزی كرد و یا 
آنها را تغییر داد، مگر آنك‌ه عده‎ای از منطقه‎ای 
به منطقه دیگر كوچ كرده، شــرایط اقلیمی خود 

را تغییر دهند.
ب - عوامل خدادادیِ درون خود انسان‌ها

این دسته از عوامل، عواملی خدادادی هستند 
كه خداوند در درون انســان قرار داده است تا با 
كمك عوامل بیرونی زمینه‌‎ساز پدیدآمدن تحولات 
شــود. مراد از این دسته از عوامل، عمدتاً، عوامل 
عقلانی، فكری و نظری اســت كه انسان با بهك‌ار 
گرفتن نیروهای ادراكی، عقلی و فكری خویش، 
از طریــق تعاملــی كه با شــرایط طبیعی دارد، 
می‎تواند زمینه‎ساز تحولاتی در زندگی افراد شود. 
تجربه‎هایی كه انسان‌ها، در طول زندگی خود از 
طریق دســت‌وپنجه نرم كردن با عوامل طبیعی 
كســب كرده‎اند و از آن طریق، به راز و رمز علوم 
پی برده‎اند و در نتیجه، صنایعی را پدید آورده‎اند، 
به‌گونــه‎ای تحت تأثیر عوامــل فكری و عقلانی 

بوده است.
این دسته از عوامل برای تمام انسان‌ها به‌طور 
ی‌كســان فراهم است، هرچند كه میزان شدت و 
ضعف آنها در افراد مختلف، متفاوت می‎باشد؛ به 
عبارت دیگر، تمامی انسان‌ها دارای نیروی فكری 
و عقلانی‎اند و می‎توانند با استفاده از تجربیات خود 
در طبیعت، علومی را كشف كرده، به رازهایی از 
طبیعت پی ببرند و راه‌های بهره‎برداری بیشتر از 
طبیعت را به‌دســت آورند. در زندگی اجتماعی و 
سیاســی نیز می‎توان با بهك‌ار بستن تجربه‎های 

اجتماعی تحولات  ایجاد  عوامل 
علامه محمدتقی مصباح یزدی
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بــه گروه خاصی از انســان‌ها دارد و هر كســی 
نمی‎توانــد از آن بــرای ایجاد تحــولات عظیم 

استفاده كند.
بر اساس آیه شریفه:

كَانَ النَــاسُ أمَُةً وَاحِدَةً فَبَعَــثَ اللهُ النَبِیِینَ 
مُبَشِــرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ باِلحَْقِ 
لیَِحْكُمَ بیَْــنَ النَاسِ فیِمَا اخْتَلفَُواْ فیِهِ وَمَا اخْتَلفََ 
فیِهِ إلِاَ الذَِینَ أوُتـُـوهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتهُْمُ البَْیِنَاتُ 
بغَْیًا بیَْنَهُمْ فَهَدَی اللهُ الذَِینَ آمَنُواْ لمَِا اخْتَلفَُواْ فیِهِ 
مِنَ الحَْقِ بإِذِْنهِِ وَاللهُ یهَْدِی مَن یشََــاء إلِیَ صِرَاطٍ 
مُسْــتَقِیم؛1 مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند 
پیامبران را نویــدآور و بیم‌دهنده برانگیخت و با 
آنان كتاب ]خود[ را به حق فروفرســتاد تا میان 
مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری كند 

سخن اشاره به آن دسته از عوامل طبیعی باشد كه 
در نهاد انسان‌ها و شرایط محیطی آنها وجود داشته 
و تغییرات آن بســیار آرام و در سایه تجربه‌‎هایی 
بوده است كه بشر با بهك‌ار گرفتن نیروی فكری و 
عقلانی خویش بر روی طبیعت، به آن دست یافته 
است. البته قرآن، تاریخ و مدت زمان آن دوران را 
مشخص نفرموده است؛ زیرا در دأب قرآن نیست 
كه به‌صورت وقایع‌‎نگاری، زمان و مبدأ و منتهای 
آن را از جهت زمانی معین كند و اصولاً هدف از 
نزول قرآن امری فراتر از ذكر این‎گونه امور است.
به تعبیر قرآن كریم، پس از سپری شدن آن 
دوران اولیه و بهره‎گیری از عوامل طبیعی و ایجاد 
تحولاتی آرام در زندگی بشــر، عامل جدیدی به 
نام »وحی« وارد زندگی بشــر گردید. این عامل، 
عاملی عمومی و همگانی نیست؛ بلكه عاملی الهی 
اســت كه اختصاص به انبیای الهی دارد. خداوند 
متعال، پیامبرانی را به‌سوی مردم گسیل داشت 
تا با تبشــیر و انذار، افــراد را برانگیخته، وادار به 
حركت كنند. ارســال پیامبران از سوی خداوند 
متعال موجب شد تا از سویی مطالب حقی را كه 
خداوند متعال به آنها وحی فرموده بود، به مردم 
برسانند و از سویی با تبشیر و انذار، انگیزه عمل به 
آن مطالب را در مردم ایجاد كنند. به عبارت دیگر، 
پیامبران الهی موظف بودند تا پیام خدا را به مردم 
رسانده، یك ضامن اجرایی قوی درونی برای این 
پیام‌ها به‌وجود آورند. این تبشیر و انذارها حاكی 
از آن است كه در صورت عمل به این دستورات، 
سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها تأمین خواهد شد 
و در غیر این‌صورت، گرفتاری در عذاب، هلاكت 

و بدبختی دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.
خداوند متعال پس از آنك‌ه از آن دوران اولیه 
زندگی انسان‌ها سخن به میان آورده است، به بیان 
بعثت انبیا و هدف از آن پرداخته است: فَبَعَثَ الُله 
النَبِیِینَ مُبَشِــرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ 
باِلحَْقِ لیَِحْكُمَ بیَْنَ النَاسِ فیِمَا اخْتَلفَُواْ فیِه. مطابق 
این بخش از آیه، خداوند متعال، همراه با هر یك از 
انبیا، كتابی را نازل فرمود كه بیان كننده حق است. 
باید حق و باطل كه در زندگی انســان‌ها همواره 
وجود دارد، به درستی شناخته شود تا بتوان از این 
طریق از باطل گریخت و به‌سوی حق گام برداشت.
از آنچه گذشت می‌توان دریافت که از دیدگاه 
اســام و ادیــان الهی، آنچه كه فلاســفه تاریخ 
و جامعه‎شناســان برای تعییــن عوامل مؤثر در 
تحولات زندگی اجتماعی انسان‌ها بیان كرده‎اند، 
كامل نیست. تكیه آنان عمدتاً بر روی یك سلسله 
عواملی بوده اســت كه در دسترس همگان بوده، 
می‎توانســتند بر روی آنها تجربه داشــته باشند. 
طبیعی است كه هرگاه یك جامعه‎شناس در مقام 
بیان یك تئوری برمی‎آید، برای اثبات آن باید از 
تجربه‎های اجتماعی كمك بگیرد. عوامل اجتماعی 
متعارف از مواردی است كه پژوهشگران می‎توانند 
روی آن تجربه كنند؛ ولی وحی از اموری است كه 

در اختیار هر كسی نیست و از این ‌رو جامعه‎شناس 
نیز نمی‎تواند درباره ماهیت و تأثیرات وحی تحقیق 
كند؛ بلكه تنها می‎تواند آن را به‌عنوان یك عامل 
تاریخی مورد مطالعه قرار دهد. به عبارت دیگر، 
جامعه‎شناس تنها می‎تواند از طریق مطالعه تاریخ 
به شناســایی افرادی بپــردازد كه در یك زمانی 
چنین اعتقادی داشتند و به‌واسطه این اعتقادشان، 
رفتارهای متناســب با آن را هم انجام دادند. اما 
این از حیطه كار جامعه‎شــناس خارج است كه 
در مورد حقیقت و ماهیت وحی مطالعه كند. در 
واقع فعالیت یك جامعه‎شناس، فعالیت دستوری 
نیســت تا در مورد »چه باید كرد« و »چه نباید 
كرد« ســخن به میان آورد، بلكه فعالیت او، یك 
فعالیت توصیفی است. پس جامعه‎شناس، اگر هم 
بخواهد برای بهبود زندگی اجتماعی، راه‎كاری را 
نشان دهد، از اموری می‎تواند بهره گیرد كه قابل 
تجربه باشــد؛ ولی پدیده وحی، حتی در زمانی 
كه عینیت داشته باشد و بر پیغمبری نازل شده 
باشد، برای دیگران قابل تجربه نیست، زیرا وحی 
رابطه‎ای شخصی و باطنی میان پیامبر و خداوند 

متعال است و قابل تجربه برای دیگران نیست.
باید توجه داشــت كه این امر را نمی‎توان به 
عنوان نقصی در كار جامعه‎شناسان دانست، زیرا 
حوزه فعالیت آنها بررسی پدیده‎های قابل تجربه 
است و پرداختن به اموری غیر قابل تجربه نظیر 
وحی، در حیطه كاری آنان نمی‎باشد. سپس در 
پاسخ به این سؤال كه واقعاً چه عواملی در زندگی 
انسان مؤثر است و باید به چه عواملی بها داد و از 
چه موانعی احتراز نمود؟ نه‌‎تنها جامعه‎شناس؛ بلكه 
روان‎شناس اجتماعی نیز مطلب قابل‌توجهی برای 
ارائه ندارد، چون حوزه فعالیت این‎گونه رشته‎ها 
مسایل تجربی اســت و شناخت ماهیت وحی و 

اموری از این قبیل، از حوزه تجربه خارج است.
حاصل آنك‌ه، برای بررســی عوامل تحولات 
اجتماعی نمی‎توان تنها به عوامل وراثتی، محیطی، 
اقلیمــی و پدیده‎های ناگهانی و طبیعی از قبیل 
آتشفشــان، طوفان و اموری نظیر آن اكتفا كرد؛ 
بلكه باید به عامل دیگری به‌نام »وحی« نیز توجه 
داشت، عاملی كه از دیدِ دانشمندانی كه تكیه‎شان 
فقط بر دســتاوردهای تجربه‌های حسی است، 
دور مانده است. این عامل نقش بسیار زیادی در 
تحولات اجتماعی داشــته و دارد. به همین‌رو ما 
كه به وجود وحــی و آثار و پیامدهای آن ایمان 

داریم، باید نقش مهمی را برای آن در زندگی خود 
و تحولات اجتماعی در نظر بگیریم.

بدون تردید، عامل وحی از طریق تجربه قابل 
اثبات نیســت. پس چگونه است که معتقدان به 
قرآن و بعثت انبیا، وحی را پذیرفته، به آن به عنوان 

یکی از عوامل تحولات اجتماعی نظر می‌کنند؟
د - عامل اراده

از نظر قــرآن کریم و کتب آســمانی دیگر، 
عواملی کــه پیش از این ذکر گردید و نقشــی 
اساسی در ایجاد تحولات اجتماعی ایفا می‌کنند، 
نمی‌تواننــد علت تامه برای تعیین رفتار فردی و 
اجتماعی انسانها قلمداد شوند؛ زیرا در كنار این 
عوامل، یك عامل مهم دیگر به نام اراده انسان‌ها 
نیز وجود دارد. حتی در صورتی كه شرایط برای 
انتخاب كردن یكی از راه‌ها فراهم باشــد و عقل 
آن را تشخیص دهد، وحی نیز آن را بیان كند و 
هم‎چنین تعلیم و تربیت هم انجام گیرد و عوامل 
ارثی نیز فراهم باشد؛ لیكن باز هم انسان می‎تواند 
با اراده خویش برخلاف تمام مقتضیات این عوامل 
رفتار كند؛ خــواه مقتضای آن عوامل، رفتارهای 
شایسته باشد كه در این‌صورت انسان می‎تواند با 
اراده خویش عصیان كرده، از آنها سرپیچی نماید 
و خواه مقتضای آنها رفتارهای ناشایست باشد كه 
انسان می‎تواند در مقابل آنها مقاومت نموده و راه 

صحیحی را در پیش گیرد.
عامــل اراده، یكی از عواملی اســت كه باید 
اهمیت ویــژه‎ای برای آن قایل شــد و در واقع، 
مهم‌ترین عامل مورد تأكید انبیا نیز می‎باشــد. 
انبیای الهی همواره انسان‌ها را به واسطه اراده خود 
آنها مخاطب قرار داده، آنان را تحسین و یا توبیخ 
میك‌ردند و هیچ‎گاه شخصی را برای اینك‌ه آبا و 
اجداد او چنین رفتاری داشته‎اند و یا عامل ارثی 
او چنین اقتضا می‎كرده اســت، توبیخ یا مجازات 
نمی كردنــد؛ بلكه معتقد بودند كه به‌ هر فردی 
در‌صورت انجام كار نیك باید پاداش داده شود و 
در صورت انجام كار ناشایست باید توبیخ كرد، یا 
به مجازات رساند، چرا كه اراده شخص است كه 
نقش تعیینك‌ننده‎ای در انجام رفتارهای مختلف 
از سوی او دارد. قرآن كریم همواره انسان‌ها را به 
واسطه همین مشیت و اراده، مورد عتاب و خطاب 

یا مورد تشویق و تحسین قرار می‎دهد.
پانوشت‌:

1- بقره )2(، 213.

مختلف و تصحیح اشــتباهات و خطاها، راه‌های 
بهتری را آموخت. انســان‌ها در طــول تاریخ از 
نیروی فكری خود برای ایجاد تحولات در زندگی و 
بهبود شرایط آن استفاده كرده‎اند. این امر می‎تواند 
به‌تدریج شكل زندگی بشر را تغییر داده، به سمت 
تكامل سوق دهد. به عنوان نمونه، انسان‌هایی كه 
در ابتدا از قوانین كشاورزی و فواید انواع درخت‌ها 
و كودها اطلاع نداشــتند، به‌تدریج در اثر كسب 
تجربیات، از نحوه بهره‎برداری بیشتر از درخت‌ها، 
چگونگی پیوند زدن و خاصیت محصولات مختلف 
مطلع گردیدند. این تجربیات زمینه‌ساز برخی از 

تحولات در زندگی بشر گردید.
ج - عامل وحی

این عامل از جمله عواملی است كه اختصاص 

و جز كسانی كه ]كتاب[ به آنان داده شد، پس از 
آنك‌ه دلایل روشن برای آنان آمد، به خاطر ستم 
]و حسدی[ كه میان‌شان بود ]هیچك‌س[ در آن 
اختلاف نكرد. پس خداوند آنان را كه ایمان آورده 
بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه كه در آن 
اختلاف داشتند هدایت كرد و خدا هركه را بخواهد 

به راه راست هدایت میك‏ند.
انســان‌های اولیــه كه به‌صــورت یكنواخت 
می‎زیستند، امت واحده‎ای بوده‎اند. زندگی انسان‌ها 
درآغاز، زندگی ساده‎ای بوده است و در آن عهد و 
دوران، پیچیدگی‎های كنونی كه در سایه پیشرفت 
علوم، پیچیده شدن روابط اجتماعی و درهم تنیده 
شــدن مسایل مختلف زندگی به وجود آمده، در 
زندگی اجتماعی بشر وجود نداشته است. شاید این 

آزادی پیش از موعد عوفر رأی داد. در میان تمام 
موارد در رأی منتشر شده یازده صفحه‌ای چنین 

نوشته شد:
با توجه بــه صحبت‌ها چنیــن برمی‌آید که 
زندانی مجرم خطرناک و شــدیدی نبوده است، 
و برچســب‌هایی که بر او چسبانده شده‌اند کاملًا 

بی‌اساسند.
این کمیتــه رأی دیگری داد که تمام پرونده 
دومی که عوفر در آن گرفتار شد چیزی جز ضمیمه 
پرونده اســتراق ســمع مخفی که آن را روزنامه 

یدیعوت آحارونوت آغاز کرد نیست:

فوری عوفر از حبس را کرد. بعد از این درخواست 
وکیل آوی اســحاق با نماینده دادستانی تماس 
گرفــت و از او با کلماتی احساســی برای تجدید 
نظر در این درخواست تقاضا کرد: »ما در شب عید 
فصح هستیم، همسر و نوزاد دو هفته‌ای او در خانه 
منتظرند. اگر ممکن است انسانیت نشان دهید.« 
اما این تماس احساسی هم نماینده دادستانی را 
تحت تأثیر قرار نداد و آن‌ها بر ادعای خود مبنی 

بر خطرناک بودن عوفر برای جامعه ایستادند.
اگرچه کمیته معافیت اختیار نداشت اجرای 
حکــم را به تعویق نیندازد، قاضی بلزر در حکمی 

کونــدرا گفت تنها 
در این صورت است که 
»خردِ عــدم قطعیت« 
میراث  می‌شود.  پدیدار 
ســال  افشــاگری‌های 
۱۹۶۷ گونــه‌ای از عدم 
قطعیت بــود، اما نه از 
مورد  »خــردِ«  جنس 
نظر کونــدرا. ]بذر[ این 
عدم‌قطعیت  و[  ]تردید 
کاشته شده بود تا آنچه 
مبهم  را  افتــاده  اتفاق 
کند یا تأثیــرش را به 
ریچارد  برساند.  حداقل 
که  رمان‌نویس،  المان، 
پاســخگویی  فقدان  از 
در میان روشــنفکرانی 
»دستکاری‌های  به  که 
سیا  سازمان  فرهنگی« 
»کمــک و معاونــت« 
کردند، بــه تنگ آمده 


